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 سپاسگذاری

 

ر یکتا را که هستی مان بخشيد و به طریق علم و دانش، رهنمونمان شد و به هم نشينی سپاس بيکران پروردگا

من لم » رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چينی از علم و معرفت را روزیمان ساخت . به مصداق

م شعبانزاده بسی شایسته است از استاد فرهيخته و فرزانه سرکارخانم دکتر مری« یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق

و هم چنين استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمدعلی زهرازاده که با کرامتی چون خورشيد ، سرزمين دل را 

روشنی بخشيدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی های کارساز و سازنده شان بارور ساختند ، تقدیر و 

هربانم ، که آرامش روحی و آسایش فکری فراهم نمودند تشکر نمایم . همچنين از پدر و مادر عزیز و دلسوز و م

تا با حمایت های همه جانبه در محيطی مطلوب ، مراتب تحصيلی را به اتمام برسانم ،کمال تشکر و قدردانی را 

 دارم .

شکرخدا را که هرچه طلب کردم از خدا               بر منتهای همت خود کامران شدم                      
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 تقـــدیــــم بـــه :     

 

 

؛خانــواده ام  

.         تنــها پنـاه خستـگی ها و راهـنمای زنـدگـی ام..        

؛دوسـتـان خوبم  

خـاطـرات زلال سـال هـای تجــربـه و تحـصیـل...         

 و همه آنـان که آموختـه هایم را مدیون دانسته هایشان هستم...
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 چکيده

تجربه ای را که در آن به نحوی از انحاء نوعی آگاهی از حضور خدا دست می دهد، تجربه ی عرفانی می نامند   

و می توان گفت که بيان آن ها تقریبا غيرممکن است. عارف حقيقی کسی است که بر اساس این آگاهی عرفانی 

 تدلالات منطقی نمی نماید. از مشاهدات خود سخن می گوید و بيان خود را محدود به اس

عالم هستی به منزله ی سایه ای از نور ذات حق تعالی است و این عالم تجلی گاه ظهور خداوند است.   

موجودات جهان هستی نمود هایی از وجود خدا هستند. معرفت و شناخت پروردگار غير ممکن است و تنها می 

تجارب عرفانی ذاتا بيان ناپذیر هستند، عرفا برای توصيف توان به صفات او معرفت پيدا کرد. به علت آن که 

تجارب عرفانی خود نماد پردازی کرده اند و یا متوسل به زبان کنایی و مجازی شده اند. بدین منظور آن ها 

عناصر طبيعت را دستمایه ی بيان تجارب عرفانی خود ساخته اند. آن بعدی که از تقيد به شرع در تجارب 

می گردد، همان بعد معنوی و مفاهيم عميق آن ها است که حقيقت هر کدام از واجبات شرعی  عرفانی مشاهده

را که همانا فراتر از انجام این تکاليف است، در بر دارد.در اکثر این گونه تجارب، اعتقادات مذهبی فرد، زمينه 

کيم روابط اجتماعی نيز ساز کسب این تجارب می شود. تحقق نظریه ی زمينه مندی تجارب عرفانی را در تح

مشاهده می کنيم و این بدان دليل است که توصيه های اجتماعی اسلام در ساخت باور های فرد نقش اساسی 

را داشته است. با بررسی این تجارب مشاهده گردید که رخداد اکثر این تجارب عرفانی در خواب و یا به صورت 

های مطرح شده در باب تجارب عرفانی، با بررسی خصيصه  نداهای غيبی بوده است. با در نظر گرفتن نظریه

های ذاتی این تجارب بر مبنای نظریه استيس که از ذات گرایان بنام است، بيان ناپذیری بسامد بالاتری را به 

خود اختصاص داده است و نظریه ی زمينه مندی تجارب عرفانی ، ارائه شده از سوی کتز که از ساخت گرایان 

 ه در مسائل اعتقادی و مذهبی نيز از بسامد زیادی برخوردار است. است، به ویژ

تلقی هر عارف از تجربه های عرفانی ودینای در هر دوره از زندگی متفاوت است و در متون خاصی نمود پيدا   

اده از کرده است. با بررسی تجربيات عرفانی در تذکره الاوليا مشاهده می شود که عطار در تذکره الاوليا با استف

تمثيلات، تجربيات عرفانی خود و دیگران را بيان کرده است و هدف او از بيان آنها شفاف ساختن تجربيات 

عرفانی برای مخاطبان بوده است  در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا این تجارب را در متون معتبر عارفان 

ه ترین و ارزشمندترین آثار تصوف در ادب ، به خصوص تذکره الاوليای عطار نيشابوری ،که یکی از برجست

فارسی به شمار می رود، مورد بررسی قرار دهيم. این تجارب در ارتباط با مسائل گوناگونی مورد واکاوی قرار 

گرفته است. این پژوهش در قالب پنج فصل به این ترتيب انجام شده است: فصل اول: مقدمه و کليات؛ فصل 



 

 

 

 ح 

 

یگاه اصطلاحات عرفانی در تجربه ی عرفانی؛ فصل سوم: رابطه ی طبيعت و دوم: مفهوم خدا و هستی و جا

کسب تجربه ی عرفانی؛ فصل چهارم: فرایض دین، عامل کسب تجربه ی عرفانی و فصل پنجم: توصيه های 

اجتماعی اسلام، عامل کسب تجربه ی عرفانی و در انتها به نتيجه گيری پرداخته شده است.این جستار ازنظر 

 شيوه استقرایی و ازدیدگاه ابزار و ميدان تحقيق به روش کتابخانه ای استروش به 

 تجربه عرفانی، هستی، طبيعت، فرهنگ اسلامی، دین.کلمات کليدی:
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 کليات

 مقدمه

نسان به شناخت حقيقت، نه بر عقل واستدلال، بلکه عرفان طریقه ای است که در کشف حقایق جهان و هدایت ا

بر ذوق و اشراق و وصول واتحاد با حقيقت تکيه دارد. هر تجربه ای را که در آن به نحوی از انحاء به انسان نوعی 

آگاهی از حضور خدا دست می دهد، تجربه ی دینی یا عرفانی می نامند. در تجارب عرفانی فرایند استدلال و 

الت چندانی ندارد و تجربه اغلب از نوع ذهنی و درونی است که به صورت کشف و شهود باطنی به استنتاج دخ

وقوع می پيوندد. عرفا در مسير سير و سلوك به برخی از این تجربه ها دست می یافتند . این تجارب در متون 

.. بازتاب یافته است.از ميان معتبری چون تذکره الاوليا، کشف المحجوب ، رساله ی قشيریه ، اسرارالتوحيد و .

کتب معتبر عرفا برآنيم تا متون معتبر عرفانی را از جمله کتاب تذکره الاوليا از عطار نيشابوری که یکی از 

مهمترین تذکره های مشایخ است و مشتمل بر شرح حال نود و هفت تن از اوليا و مشایخ است ، از این منظر 

این کتاب که تنها اثر منثور شيخ عطار نيشابوری است، آن است که این مورد بررسی قرار دهيم. دليل گزینش 

کتاب یکی از برجسته ترین آثار فاخر ادب فارسی است و از مهمترین و معتبرترین اسناد تاریخ تصوف ایران به 

 شمار می آید و در ميان تذکره های عمومی و خصوصی از جایگاهی خاص برخوردار است . 

:تلقی هر عارف از تجربه های عرفانی ودینای در هر دوره از زندگی متفاوت است ودر  فرضيه های تحقي 

متون خاصی نمود پيدا کرده است. با بررسی تجربيات عرفانی در تذکره الاوليا مشاهده می شود که عطار با 

ن تجربيات استفاده از تمثيلات، تجربيات عرفانی خود و دیگران را بيان کرده است و هدف او ملموس ساخت

عطار تذکره الاوليا را با چند جمله ی مسج  آغاز می کند. به ظاهر این » عرفانی برای مخاطبان بوده است. 

سج  گویی ها متکلف و تصنعی است اما در محتوای آن ها منظور خاصی است و آن نوعی براعت استهلال، 

ی بعدی و آماده کردن ذهن خواننده برای رعایت آغاز مطلب و تناسب آن با متن و فضا سازی برای توضيح ها

تبيين اندیشه ها و اقوال شخصيت مورد نظر است. اگر ذکر سج  آغازین جنيد بغدادی را با ذکر بایزید بسطامی 

مقایسه کنيم ، معلوم می شود که جنيد را به عنوان عارف صحوی معرفی کرده و بایزید را عارف سکری، یعنی 

ی ادبی نيست، بلکه بيان شيوه ی سير و سلوك و ویژگی خصال و اخلاق ایشان است. این تعابير صرفا آرایش ها

عطار اگر جنيد را مفتی در اصول و فروع و مقتدا در تصوف می خواند، به روایتی بی جهت نيست اما درباره ی 

برد و این را به کار می  "غرقه ی آتش محبت"و  "سلطان العارفين"و "پخته یجهان ناکامی"بایزید تعابير 

تفاوت های طریقت و سلوك آن ها را نشان می دهد. اما سج  ها گویی ها رفته رفته به سادگی می گراید و 
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بيش از ده پانزده سطر را در بر نمی گيرد و بلافاصله به سرگذشت مشایخ می پردازد و با نهایت خلوص و 

می کند، هدف تعليمی دارد و از صميم سادگی حکایت آنان را می آورد و چنان که در مقدمه ی کتاب ذکر 

جان می خواهد اهل سلوك را راهنمایی کند و آنان را از هواهای نفسانی باز دارد و چراغی به راه مبتدیان 

معارف گيرد تا ایشان خطرات طریقت را بشناسند؛ و برای رسيدن به این منظور بعد از قرآن و احادیث، سخن 

اکثر مردم نمی توانند از عربی فيض برند به زبان فارسی می آورد تا همگان از مشایخ را موثر می شمارد و چون 

را تکرار  "گفت"و  "نقل است که"آنها استفاده کنند. شيخ در هر صفحه ی تذکره الاوليا غالبا چند بار جملات

به  "يدندپرس"می کند. سپس به ترجمه ی شيوای سخنان اوليا و مشایخ اقدام می نماید و گاهی با جمله ی 

 (.118-1311،111)مشتاق مهر:« نقل قول می پردازد.

تجربه »و« دین و روان»، جيمز ویليام در کتاب«فلسفه و روان»، استيس در کتابدر مورد پيشينه ی تحقي 

، محمد سربخشی و محمد فنایی «چيستی و ویژگی های تجربه ی عرفانی»، هادی وکيلی در مقاله ی «دینی

، «تشابه تجربه های عرفانی و توجيه عقلانی وحدت وجود از دیدگاه ملاصدرا و استيس» اشکوری در مقاله ی 

و سيد یحيی یثربی در « چيستی مکاشفه و تجربه عرفانی از دیدگاه ابن سينا»بيوك عليزاده در مقاله ی 

ا آن پرداخته ئلی مرتبط ب  ، از جمله کسانی اند که تاکنون به بررسی این موضوع  و مسا«فلسفه عرفان»کتاب

اند.اما آن چه تحقيق حاضر را از دیگر پژوهش های انجام شده در این زمينه متفاوت می کند و چهره ای نو به 

آن می بخشد ، بررسی انواع تجربه های عرفانی است که در آثار پژوهشی چندان به آن پرداخته نشده است و 

رار نگرفته است و پژوهشگران در بيشتر تحقيق هایی که جنبه های گوناگون آن، آن گونه که باید، مورد توجه ق

تا کنون انجام شده، بيشتر به ارتباط کليات عرفان با مسائل مختلف پرداخته اند و به تاثير موارد گوناگون بر 

تجربه های عرفانی پرداخته نشده است. در این پژوهش نقش تجربه های عرفانی در ارتباط با مسائلی چون خدا 

طبيعت و جلوه های آن، مقامات و احوال، مسائل مذهبی و اجتماعی، مورد بررسی و تجزیه و تحليل  و هستی،

 قرار می گيرد.                           

برای این تحقيق، تجربيات عارفان خصوصا عارفان برجسته از خلال گفتارشان در کتب عرفانی بررسی شده 

آنان به کائنات، هستی و خدا بوده است و یا در زمينه ی امور مادی و  است. این تجربيات یا در زمينه ی نگاه

طبيعی، یا در زمينه ی اعتقادات دینی و مذهبی و عمل به آن ها بوده که موجب رخ دادن تحولاتی در درون 

 آنها شده است.  

گی تحقق واکاوی تجربه های عرفانی و آشنا ساختن مخاطبان با چگون هدف اصلي و ضرورت اين پژوهش 

این تجارب و همچنين فراهم آوردن زمينه ی آشنایی افراد با عقاید و اندیشه های صوفيانه ی عرفا می باشد. 

عرفا از طریق بيان مسائل طبيعی،دینی و اجتماعی به بيان تجربيات عرفانی خود پرداخته اند تا از این طریق 
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کنند؛ و این پژوهش دایره ی آشنایی خوانندگان و مفهوم تجارب عرفانی را به نحو بهتری به مخاطبان القا 

محققان را با تجارب عرفانی آن ها وسعت می بخشد ، شناخت بهتری از عرفا برای محققان فراهم می آورد و 

 معياری را برای ارزیابی تجربه های عرفانی که امری ذهنی و مجرد است ، فراهم می کند.        

گاه نمودن تمامی علاقمندان به حوزه ی عرفان، با تجربه های عرفانی و مولفه اميد است تا این جستار ضمن آ 

های آن،  راهگشای پژوهشگران و دانشجویان مقاط  مختلف، در جهت تحقيق هایی که در این مورد انجام 

 خواهند داد، باشد.                                        

ساخت گرایی منظور نظر بوده اند. ذات گرایان معتقد به بيان ناپذیری در این تحقيق دو نظریه ی ذات گرایی و 

تجربه ی عرفانی ولی تشبيه کردن آن به امور مادی و مسایل پيرامونی عارف می باشند و معتقدند است که 

تجارب عرفانی در هسته و اساس واحد است و به مشترك بودن گوهر عرفان اشاره دارد.؛ اما تعبيری که 

تجربه از آن می کنند از آبشخورهای دینی، فرهنگی و اجتماعی آب می خورد و لذا متفاوت و حتی صاحبان 

احيانا متناقض می شود. اما ساخت گرایان از جمله کتز ،که نظریه ی زمينه مندی تجارب عرفانی را مطرح می 

 کند، معتقدند که تجارب عرفانی حاصل پيشينه های ذهنی عارف می باشند.

از طریق مطالعه ی مناب  کتابخانه ای و دیجيتال و تجزیه تحليل آن ها است. روش و  م اين تحقي روش انجا

 ابزار گردآوری اطلاعات، فيش برداری از کتاب های معتبر صوفيان،مقاله ها و مجلات، و سایت های معتبر است.

این پایان نامه در قالب پنج فصل پرداختن به تجربه های عرفانی و بررسی آن در ارتباط با مسائل گوناگون در 

به این ترتيب انجام گرفته است : فصل اول شامل مقدمه و کلياتی چون تعریف و شناسایی تجربه ی عرفانی ، 

فلسفه عرفان ، پيشينه و تاریخچه ی عرفان و نظریه ها و رویکرد های مختلف به آن است ؛ و همچنين 

، متون معتبر عرفانی ای که این تجارب در آن  -تذکره الاوليا  -ش اطلاعاتی در باره ی عطار نيشابوری و کتاب

ها جستجو شده اند و عارفان برجسته ای که بيشتر به بررسی تجارب عرفانی آن ها پرداخته شده است به دست 

می دهد. فصل دوم به بررسی رابطه ی خداوند باعالم هستی در تجربه های عرفانی می پردازد و اصطلاحات 

ی مانند مقامات و احوال را در این تجارب مورد بررسی قرار می دهد . در فصل سوم به بررسی نقشی که عرفان

طبيعت در تجربه های عرفانی داشته، پرداخته شده است. فصل چهارم به رابطه ی مسائل دینی و تجربه های 

اعی انسان ها دارند، نشان عرفانی اختصاص دارد. فصل پنجم نقشی را که تجربه های عرفانی در زندگی اجتم

                                                                                                    می دهد؛ و در انتهای این فصل به نتيجه گيری مطالب ذکر شده در این پنج فصل پرداخته می شود.                                       

 

 



 

 

 

1 

 

عرفان و نحوه شکك گيری آن هفلسف  

از (. 2112)محمد،بی تا:« شناختن و معرفت حق تعالی و به معنی شرم و حيا نيز آمده است.» عرفان به معنای 

است و به  "مرموز، پنهانی، مخفی"که با معنی  "گنوسيسم"یا  "ميستيسيزم"یا  "ميستيک"عرفان ی کلمه 

می گردد که اطلاق جهان بينی دینی خاصی  به داول و معمولطور مته ترجمه شده، ب "عرفان"فارسی آن را

، از طریق آنچه به پروردگارش را با  انسانامکان ارتباط مستقيم و شخصی و نزدیک و حتی پيوستنو وصل 

 د.ناميده ميشود جایز و ممکن الحصول ميشمار "حال"و  "باطنی تجربه "و  "شهود"اصطلاح 

ست و نام علمی است از علوم الهی که موضوع آن شناخت حق و اسما و شناسایی حق ا» عرفان در اصطلاح 

صفات اوست؛ و بالجمله راه و روشی را که اهل الله برای شناسائی حق انتخاب کرده اند، عرفان می نامند. و 

عرفان و شناسایی حق به دو طریق ميسر است. یکی به طریق استدلال از اثر به موثر و از فعل به صفت و از 

فت به ذات و این مخصوص علماست و دوم طریق تصفيه باطن و تخليه سر از غير و تحليه روح و آن طریق ص

خاصه انبيا و اوليا و عرفا است و این معرفت کشفی و شهودی را غير از مجذوب مطلق هيچ کس را ميسر 

از ایجاد عالم،  نيست، مگر به سبب طاعت و عبادت قالبی و نفسی و قلبی و روحی و سری و خفی و غرض

معرفت شهودی آنست. عرفا عقيده دارند برای رسيدن به حق و حقيقت بایستی مراحلی را طی کرد تا نفس 

بتواند از حق و حقيقت بر طبق استعداد آگاهی حاصل کند و تفاوت آن ها با حکما این است که تنها گرد 

 (. 331-331: 1311)سجادی،« ود است.استدلال عقلی نمی گردند، بلکه مبنای کار آن ها بر کشف و شه

صوفيان نخستين کسانی بودند که توجه به زندگی دنيوی و تجمل پرستی را مغایر با حقيقت دینداری و 

خداپرستی می دانستند و آن چه برای آن ها اهميت داشته ، رستگاری در آخرت و لقای خداوند در بهشت بوده 

مختلف تصوف یکی است چنان که در اسرار التوحيد در باب این است.اصل و اساس عقيده ی همه یفرقه های 

در ميان مشایخ این طایفه، اصلی بزرگ است که این طایفه همه یکی باشند و یکی » موضوع چنين آمده است: 

همه. ميان جمله ی صوفيان عالم هيچ مضادت و مباینت و خود دوی در نباشد، هر که صوفی است، که صوفی 

رین داخل نباشد. و اگر چه در صور الفاظ مشایخ، از راه عبارت، تفاوتی نماید، معانی همه یکی نمای بی معنی د

باشد. پس چون چنين باشد اگر کسی از پيری خرقه پوشيد، ان را خرقه ی اصل دانند و دیگران را خرقه ی 

و همه نظرها یکی تبرك نام کنند و چون از راه معنی درنگری، چون همه یکی اند، همه دست ها یکی بود 

 (.11: 1366)محمد منور،« بود.

در ادامه به بررسی وضعيت عرفان و تصوف در قرون مختلف و پيشرفت و تاثير آن، در طی این قرون می 

عرفان و تصوف از قرن چهارم هجری به بعد تاثير عمده ای بر ادب ایران گذاشت که تا به امروز این »پردازیم.

دیرینه ی عرفان با ادب فارسی تا آن حد است که بسياری از چهره های سرشناس عرفان تاثير دوام دارد. پيوند 
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و تصوف، چهره های پرآواز شعر و ادب هستند و دل چسب ترین آثار ادب همان هایی هستند که با رنگ 

توان  خدایی عرفان و تصوف آذین شده اند و از ذهن و ذوق عارفان و صوفيان برآمدند. کمتر اثر ادبی را می

یافت که از این جریان برکنار باشد،مثلا شاهنامه با آنکه حماسه است از ذوق عرفانی بی بهره نيست و در 

 (. 16-11: 1316)اته،« داستان کيخسرو تاثير این مکتب فکری  به وضوح  مشهود است.

 

 تاريخچه ی عرفان 

طریقه ی تصوف » شایان ذکر است که:در باب رواج و گسترش عرفان و تصوف  و پيدایش اصطلاحات عرفانی، 

از قرن دوم هجری به تدریج در ميان مسلمانان رواج پيدا کرد، اما در این سالها از اصطلاحات خاص عرفانی 

مانند عشق الهی و اندیشه هایی مانند وحدت وجود،فناا و بقاا که بعضا پایه و اساس تصوف به شمار می رفت، 

به بعد، زمينه بسياری از مطالب و  "رابعه ادویه"هجری به ویژه از دوران شهرت اثری نبود و از اواخر قرن دوم 

فرهنگ تصوف آماده گردید و دوران شکوفایی تصوف از قرن سوم و چهارم آغاز شد و سازمان و تشریفات خانقاه 

 (.221: 1311)تدین ، « تنظيم گردید.

ت اجتماعی پيدا کردند و رابطه ی مرید و مرادی از اواسط قرن سوم هجری به بعد، صوفيان به تدریج تشکيلا

در ميان آن ها پدید آمد. بعضی از مشایخ نيز به نوشتن رساله و کتاب پرداختند و از این طریق مباحث نظری 

                                                                            طریقت خود را شرح دادند و جنبه های نظری و آداب اجتماعی اهل تصوف را به مریدان آموزش دادند.                          

همزمان با آغاز تصوف، مبلغان نخستين تصوف در ایران حرکت خود را برای گسترش این تفکر در ایران آغاز » 

کده ای دیگر کردند. در سده ی سوم هجری خراسان انباشته از مبلغان سرگردانی بود که از دهکده ای به ده

می رفتند و بر بالای صفّه ی چوبی مخصوص، به پند واندرز می پرداختند. به همين دليل لازم بود که برای 

بيان افکار خود از زبان خاصی استفاده کنند . آنان برای نيل به این هدف از زبان فارسی و نثر و شعر به عنوان 

 (.11: 1381)برتلس،« گرفتند. مناسبترین ابزار تاثير بر روحيه ی مخاطبان یاری

از اواسط قرن سوم ارتباط اهل سلوك با هم بيشتر شد و رفت و آمد سالکان و مشایخ به شهر ها به خصوص به 

 311بغداد موجب شد که تعاليم مشایخ این شهر به شهر های دیگر نفوذ کند. قتل حسين بن منصور حلاج در 

ت. پس از این اتفاق بغداد به تدریج مرکزیت خود را در تاریخ هجری در بغداد، تاثير ژرفی بر تصوف گذاش

تصوف از دست داد. مشایخ بغداد که شاگردان فراوانی از نقاط دیگر به گرد خود جم  کرده بودند، پراکنده 

شدند و بسياری از این شاگردان به شهرها و مناطق خود بازگشتند و همين موضوع موجب گسترش تصوف در 

ردید. با این که در نيمه ی دوم قرن سوم مشایخ بغداد، مانند جنيد بغدادی، آرا و اندیشه های مناطق دیگر گ

خود را به صورت رساله های کوتاه می نوشتند؛ اما از اواسط قرن چهارم به بعد نوع ادبی خاصی در تصوف پدید 
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روند رو به رشد خود را ادامه داد در قرن چهارم ، تصّوف »آمد و آن کتاب های جام  یا رساله های صوفيانه بود.

و عارفانی پيدا شدند که نفوذ و تاثير این تفکررا افزایش دادند تا جایی که شاعران به تدریج از وصف خط وخال 

و زیبایی صوری ناپایدار و مدح شاهان ، به حقيقت ومعرفت و عشق حقيقی روی آوردند و از قرن پنجم به بعد 

 (.                                                      16:1312)سجادی،« وره های بعد به کمال رسيد.شعر عرفانی آغاز شد و در د

رساله های صوفيانه که از نيمه ی دوم قرن چهارم نوشته شدند، حاکی از آن هستند که اهل تصوف خود را 

ی خاص می دانستند و در مورد مذهب پيروان مذهبی باطنی و عرفانی با اصول عقاید و آداب  و جایگاه اجتماع

خود نوعی برداشت تاریخی پيدا کرده بودند و می توانستند این تاریخ را با معارف پيشينيان خود به نوآموزان 

 انتقال دهند.                                                                                

ی تصوف ادامه یافت، چند تن صوفی و عارف بزرگ ظهور کردند و چندین در قرن پنجم نفوذ علمی و تعليم» 

کتاب معتبر تدوین و تاليف نمودند که باعث نفوذ بيشترتعليمات صوفيان در ادب فارسی شد. از طرفی در 

 (.83)همان:« همين قرن خانقاه ها گسترش یافته و تعليم وتربيت از این طریق افزایش یافت.

ه از قرن چهارم به بعد مورد توجه نویسندگان صوفی قرار گرفت، تاریخ صوفيان گذشته بود از دیگر موضوعاتی ک

و جم  آوری سخنان مشایخ بزرگ و توجه احترام آميز به این سخنان و متبرك دانستن آن چه از آن ها به 

و مقوله های آن  جای مانده بود به تدریج اهميت بسياری پيدا کرد و شاعران بسياری در اشعار خود به عرفان

 پرداختند.                                                                                     

هرچند برخی از شاعران بزرگ مثل نظامی و خاقانی در قياس با سایر شعرا به عرفان کمتر توجه کردند اما » 

پذیرفتند که تمام زوایای زندگيشان پر شده است و جنبه برخی از متفکران و شاعران آنچنان ازین مکتب تاثير 

های دیگر زندگی ادبی و هنریشان دراین کارگاه رنگ باخته است. این تفکر که  هميشه از خمود و جمود ذهنی 

انسان کاسته و مروج ذوق و شور و حال و وجد بوده است، باعث شد که آثار ادبی عرفانی که درخشان ترین 

است شکل بگيرد و آثار منظوم و منثور صوفيانه ی زیادی به وجود آید. از جمله آثار معتبری  قسمت ادبيات ما

که در دوران اوليه ی رواج ادب عرفانی شکل گرفت؛ نورالعلوم، کشف المحجوب هجویری و شرح تعرف را می 

 (.131:1382)شميسا،« توان نام برد.

به ثبات رسيد و از جایگاهی ویژهبرخوردار گشت.  در این قرن تصوف پس از تحمل مخالفت ها ، بلاخره

صوفيان این دوره در ابراز عقاید و اجرای مراسم هایشان آزاد بودند و علاوه بر این که در بين مردم نفوذ پيدا 

دوره های بعد هم زمان با رواج گسترده عرفان،آثار عرفانی » کرده بودند ، در ميان امرا نيز حاميانی پيدا کردند

ری بوجود آمد که با نثر مرسل نگاشته ميشد . اسرارالتوحيد، تذکره الاوليا جزء این دسته از کتب عرفانی بيشت

 (.111)همان:.« است و آن ها که قصد تعليم و تفهيم داشتند اغلب به نثر ساده نوشته می شدند 
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رن هشتم و نهم دوران دوره ی شکوفایی تصوف در دوره ی تيموریان نيز تا پيدایش صفویه ادامه داشت و ق

رونق تصوف بود؛ از این رو کمتر شاعر و نویسنده یا عالمی را می یابيم که در این دوره از ذوق عرفانی بی بهره 

 مانده باشد.                                               

 

 تجربه ی عرفاني و مفاهيم آن

و با راهنمایی مرشدهای معنوی در سالک پيدا  ظمهای منبراثر سير و سلوك  تجارب عرفانیبرخی از   

به طور کلی دست یابی به تجارب  دهد. شود؛ اما برخی دیگر در شرایطی خاص به افراد عادی نيز دست می می

که هر دو را تقليد  -عرفانی اکثرا وقتی حاصل می شود که انسان معرفت اجمالی در شناخت خدا و ایمان به او

رفت در ژرف نگری به آموزه های دینی و معرفت که پس از کسب ایمان و محبت اولين و تحصيل مع -می داند

 به دست آورد.                                                                        -که آن ها را تحقيقی و تحققی می داند –

کام تاا    بایاد دسات   تاوان اراده کارد،    ز آن مای هر گونه تعریفی از تجربه عرفانی به علت معانی گوناگونی که ا»  

جا به بحث گذاشت. نخستين  توان این عرفانی را می ی حدودی مقيد و مشروط باشد. دو مفهوم مرتبط از تجربه

ها در تعریفی محدود، بيشتر نااظر   تر این اصطلاح است و دومين آن ها در تعریفی گسترده نمایانگر کاربرد عام آن

 .«  دهد بررسی قرار میی است که عرفان را از منظر فلسفی شایسته  به رفتارهای خاصی

 

عرفاني  ی تجربه ی مفهوم گسترده  

 -ادراکای یاا فروحسای    -بخاش فراحسای    معرفتی عرفانی عبارت است از تجربه  ی در این مفهوم، تجربه»   

های ادراك حسی یا کيفياات   ا روشنمایی است که نوعاً ب های واق  ها یا گزاره ادراکی که حاصل آگاهی به واقعيت

وان تا  عرفانی را مای ی هایاین مفهوم از تجربه  شود.ویژگی پذیر نمی نگری عادی دسترس حسی ا تنی یا خویشتن 

 :باااااااااااااااااه تفصااااااااااااااااايل چناااااااااااااااااين بياااااااااااااااااان داشااااااااااااااااات 

ا تنای )مانناد    ا ادراکی، شامل ادراکی است از آن ناوع کاه باا ادراك حسای، کيفياات حسای       تجربه فراحسی» 

هاای احشاایی( و    هاا و انادام   هاا و موقعيات   حرارت در بدن، حاس درونای از بادن، مغاز، انادام      احساس درد یا

نگری عادی قابل دسترس نيست. برخی عارفان از حس معنوی خاصی که با حواس ادراکی سازگار و باا   خویشتن

اك حسای نياز هماراه    تواند با ادر اند. نوع فراحسی ا ادراکی تجربه می  قلمرو غيرفيزیکی متناسب است، یاد کرده

کاه مشاغول تماشاای     ای فراحسی ا ادراکی داشاته باشاد؛ در حاالی     تواند تجربه باشد؛ به طور مثال، شخصی می

 .ساااازد خورشااايد اسااات. قياااد فراحسااای باااودن هماااان چيااازی اسااات کاااه تجرباااه را عرفاااانی مااای   
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يه به آن مانند حاالات  تجربه فروحسی ا ادراکی، عبارت است از خلأ کامل محتوای پدیدارشناختی یا چيزی شب 

هشياری خالص یا حاوی محتاوای پدیدارشاناختی کاه گرچاه متناساب باا ادراك حسای اسات، فاقاد ویژگای           

 .ساااااااااااازی موجاااااااااااود در ادراك حسااااااااااای دقياااااااااااق اسااااااااااات   مفهاااااااااااوم

 هااا بااه معنااای آگاااهی شااخص بااه حضااور یااک یااا چنااد واقعياات اساات            بااه واقعياات  "آگاااهی" 

که هيچ واقعيتای پایادار و دائام نيسات و دوم      مولفه است: یکی اینبه طور مثال شامل دو  "نما های واق  گزاره"

به دو شکل تفسيرپذیر اسات. یکای اینکاه     "نما های واق  گزاره"که خدا جوهر و باطن نفس است. آگاهی به  این

نما ظهاور ناگهاانی    واق  ه یها یک یا چند گزار شخص به حضور یک یا چند واقعيت چنان آگاهی دارد که از آن

تواند آگاهی به خدا )یک واقعيت( باشد که بر مبنای آن، آگاهی به وابستگی عميق شخص  یابند. مثال آن می می

نماا متضامن    هاای واقا    آید. صورت دوم آن است که آگاهی باه گازاره   نما( فراهم می واق  ه یبه خدا )یک گزار

هاا   آگاهی، ناپایدار بودن همه واقعيتچنين  ی آگاهی به واقعيت باشد. نمونهه ی اشراقی مستقيم و بدون واسط

 .آیااااد هااااا حاصاااال ماااای  محااااو محتااااوایی همااااه پدیااااده   ه یاساااات کااااه در پاااای تجرباااا  

عرفاانی نيساتند. تعریاف     باه ی فراحسی نظير مشهودات یا مسموعات دینی قادر به حاصال کاردن تجر   بتجار

شاود.   ی و روشن بينای نياز مای   آگه پاتی، پيش العاده از قبيل تجارب برون تنی، تله گفته شامل تجاربی فوق پيش

نگاری   پذیر برای حواس یاا خویشاتن   این تجارب عبارتند از آگاهی به اعيان یا کيفياتی از نوعی دسترس ه یهم

ابهاام دارد؛   قدریجا ناگزیر  عرفانی این به یهای بشری و حوادث فيزیکی آینده. تعریف تجر عادی, مانند اندیشه

 .گيرنااد غيرعرفااانی قاارار ماای  ه یشااود کااه در معاارض تجرباا  ز ماایای از چيزهااایی نياا زیاارا شااامل دسااته 

ای گذرا باشاد کاه    باید حادثه عرفانی میه ی که تجرب آثار عرفانی به جا مانده, مدعای ویليام جيمز را دایر بر این

 باید هشياری پایادار شاخص   کنند. این تجربه می شود، تأیيد نمی یابد و سپس محو می فقط مدتی کوتاه دوام می

آورد. به همين دليل بهتر است از هشياری عرفانی ساخن باه    باشد که به مدت یک روز یا بخشی از روز دوام می

 اسااااااااات. مياااااااااان آورد کاااااااااه یاااااااااا پایااااااااااب اسااااااااات یاااااااااا پایااااااااادار    

های دینی اسلام، یهودیات و مسايحيت، ادیاان هناری،      خویش در سنت ه یعرفانی در مفهوم گسترد ه یتجرب

 )درگاه الکترونيکی آفتاب(.« اند.  ادهبودیسم و ادیان ابتدایی رخ د

 

 عرفاني ه ی مفهوم محدود تجرب

ه فرعی تجربا  ه یشود، به شاخ عرفانی در مفهوم محدود خویش که مورد توجه فيلسوفان واق  می ه یتجرب»   

آمياز فراحسای ا     وحادت  باه ی این تجربه باه ویاژه باه تجر    » آن مربوط است. ه یعرفانی در مفهوم گسترد ی

نمایی اسات کاه    های واق  ها یا گزاره آگاهی به واقعيت ی شود که نتيجه کی یا فروحسی ا ادراکی مربوط می ادرا
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آمياز   تجربا  وحادت  .آیاد  نگری عادی حاصل نمای  از طرقی نظير ادراك حسی، کيفيات حسی اتنی یا خویشتن 

شاود   آن چنين فارض مای   تأکيدی و درهم آميختگی پدیدارشناختی یا محو کثرات است که طی دربرگيرندة بی

 .ماناااد کاااه مفااااد شاااناختی تجرباااه مزباااور باااا صاااراحت در آن خصااالت پدیدارشاااناختی بااااقی مااای  

ای اسات کاه    دینی، تجربه ی دینی اشتباه نشود. منظور از تجربه ی عرفانی با تجربه ی باید مراقب بود تا تجربه

وی دینی باشد. این تجربه گرچه بساياری از  زمينه دینی یا واجد رنگ و ب  دارای محتوا یا مفادی متناسب با پس

شود، همچنين مشهورات و مسموعات دینای، تجاارب غيرعرفاانی احساساات دینای       تجارب عرفانی را شامل می

بنيادین دینای )ناامی کاه    ی گردد. این تجربه همچنين تجربه  گوناگونی نظير هيبت و علو دینی را نيز دربر می

 .شاااود را نياااز شاااامل مااای  "بساااتگی مطلاااق"احسااااس نهاااد( یعنااای  ن مااایر آشااالایر مااااخر بااا 

هاای   ها یاا گازاره   آميز بناميم که از آگاهی به واقعيت ای غير وحدت الاهی یا قدسی را تجربه ی  توانيم تجربه می

نگری عادی حاصال   نمایی ناشی است که نوعاً از طرقی نظير ادراك حسی، کيفيات حسی ا تنی یا خویشتن  واق 

تواند تجربه قدسی تلقای شاود. تجاارب قدسای در تقابال باا آن دساته از         حضور خدا می آید. احساس گرم نمی

هاای   شوند ولای متضامن آگااهی باه واقعيات      طور نمونه شامل احساسات می گيرند که به تجارب دینی قرار می

 )درگاه الکترونيکی آفتاب(..« نما نيستند های واق  غيرحسی یا گزاره

 

 مقولات تجارب عرفاني 

تجارب  ؛که تفاوتی بنيادین ميان تجارب عرفانی فراحسی ا ادراکی و فروحسی ا ادراکی وجود دارد آنا ب   

 که در ذیل به ذکر برخی از آن ها می پردازیم.بندی شدنی هستند عرفانی و دینی به طرق گوناگون، طبقه

 آفاقي و انفسي

 -تقسيم کرده اند . تجربه ها ی آفاقی)حسیتجربه های عرفانی را نيز به دو نوع تجربه ی آفاقی و انفسی  

محتوای  ه یای دربردارند هرگاه تجربهتجربی( آن حالاتی هستند که برای عارف در عالم طبيعت رخ می دهد و 

آفاقی بناميم؛ در نتيجه, تجارب  ی توانيم آن را تجربه نگری باشد می  حسی ا ادراکی، حسی ا تنی یا خویشتن

طور نمونه هشياری عرفانی شخص به وحدت طبيعت که خود را  گوناگون وجود دارند. به آفاقی عرفانی به اشکال

آميزی نظير تجربه  طور تجارب آفاقی قدسی غير وحدت کند، همين بر ادراك حسی شخص از جهان تحميل می

رت دانه های برف. این تجارب به صورت های مختلفی چون دیداری)دیدن صو حضور خدا هنگام نگاه خيره به

اوليای حق(، شنيداری)مانند شنيدن صدا های فراطبيعی(، و وجودی)مانند قرار گرفتن در بطن یک حادثه ی 

 فراطبيعی( به وقوع می پيوندد. 


